
 

 

  

بر  يدكتر خسرو باقر   ينقدها يبررس
  ن يد  تيجامع هي نظر

  ٢٠/٠٦/١٣٩٣تاريخ تأييد:   ١٢/٢/١٣٩٣تاريخ دريافت: 

  خانيفتحعليمحمد     _____________________________________________________  

  چكيده
ي نقدهاي   رو باقري به نظريهبررسـ نگر هاي علم ديني مي دكتر خسـ تواند روشـ

ها را نظريه دائرةالمعارفي و مبتني بر نظريه خود او باشــد. او يكي از آن نظريه
تدلال عليه جامعيت دين، نظريه مزبور ديدگاه جامعيت دين مي  داند؛ لذا با اسـ

ان مي   كند.را رد مي  هايي كه از نظر او دهد كه اولاً نظريهدقت در رديه او نشـ
ــت چنين ابتنـائي نـدارنـد؛ ثـانيـاً دليـل او بر ردّ   بر ديـدگـاه جـامعيـت دين مبتني اسـ

بودن  ها استنباطي جامعيت دين ناكافي اسـت؛ ثالثاً مشـكل اصـلي او با اين نظريه
آنهاســت و موضــوع جامعيت دين امري تبعي اســت. تمركز اين مقاله بر نقد 

  
 . عضو هيئت علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (دانشيار وmfkhani@rihu.ac.ir.(  
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ــت و از خلال اين نقد اولاً جايگاه جامعيت  هاي وي بر جامعيت دين ارديه س
شـود و ثانياً پرسـش اصـلي در  هاي اسـتنباطي علم ديني روشـن مي دين در نظريه

  شود.ارزيابي نظريه استنباطي شناسايي مي 
ه ه نظريـ اقري بـ ــرو بـ اي دكتر خسـ دهـ ــي نقـ اي علم ديني مي بررسـ د  هـ توانـ

ها را نظريه دائرةالمعارفي و نظريهروشـنگر نظريه خود او باشـد. او يكي از آن 
ــتـدلال عليـه جـامعيـت دين، مبتني بر ديـدگـاه جـامعيـت دين مي  ا اسـ دانـد؛ لـذا بـ

هايي دهد كه اولاً نظريهكند. دقت در رديه او نشــان مي نظريه مزبور را رد مي 
ــت چنين ابتنـائي نـدارنـد؛ ثـانيـاً  كـه از نظر او بر ديـدگـاه جـامعيـت دين مبتني اسـ

ها ر ردّ جامعيت دين ناكافي اسـت؛ ثالثاً مشـكل اصـلي او با اين نظريهدليل او ب
بودن آنهاسـت و موضـوع جامعيت دين امري تبعي اسـت. تمركز اين اسـتنباطي 

ــت و از خلال اين نقد مقاله بر نقد رديه ــتهاي وي بر جامعيت دين اس  نخس
  دومو   شـودهاي اسـتنباطي علم ديني روشـن مي جايگاه جامعيت دين در نظريه

 شود.پرسش اصلي در ارزيابي نظريه استنباطي شناسايي مي 

  مقدمه

اير  صـاحب نظريه   خسـرو باقري دكتر   اي در علم ديني اسـت كه در تقرير آن، نقد سـ

ــيده با كشــف و ارائه كاســتي نظريه  هاي آن  هاي علم ديني را مقدم داشــته و كوش

ــطوح مختلفي  نظريه  ــان دهد. نقد نظريه باقري در س ها، رجحان نظريه خود را نش

خود را در تنگناي  قابل انجام اسـت. نكته كانوني نظريه ايشـان با فهم اينكه چرا او 

دين را منبعي   باقري  شود. ارائه مدلي تجربي از علم ديني قرار داده است، آشكار مي 

ــت، پس چرا بايد الزام  معرفتي مي  ــمارد و براي اين منبع معرفتي مزيتي قائل اس ش

  هاي علم ديني به آزمون تجربي سپرده شوند؟ كند كه نتايج پژوهش 

اين اســت كه نقد باقري بر روش   پاســخ راقم اين ســطور به اين پرســش
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ه بر نظريـ او  محوري  د  نقـ اطي،  ــتنبـ دل اسـ او مـ ديني اســــت.  علم  اي  اي  هـ هـ

ه اين دليـل نمي اً بـ امـ پـذيرد كـه روش دائرةالمعـارفي، تهـذيبي و ايـدئولوژيـك را تمـ

ش خ به پرسـ تيابي به معارف علمي (معارفي كه در پاسـ تنباطي را براي دسـ هاي  اسـ

ــونـد) روش قـابـل دفـاعي نمييـد ميمطرح در علوم تجربي تول رو بـه دانـد؛ ازاينشـ

هاي  گويي به پرسـشچون روشـي انحصـاري براي پاسـخروش شـناسـي تجربي هم

اني مي هاي ديگر از جمله روش رجوع به  نگرد. در نتيجه روشعلوم و علوم انسـ

  ١داند.منابع وحياني را معتبر نمي

هاي علم ديني پردازان مدل ظريهبا بســياري از ن  باقريبه عبارت ديگر تفاوت  

ت كه او بر خلاف آنها تكثر روش ناختي را برنميدر اين اسـ دد ردّ    ،تابدشـ در صـ

ــت؛ ازاينتكثر روش ــنـاختي اسـ ــت كـه نقـدهـاي ديگري كـه وي متوجـه شـ روسـ

كنـد جنبـه تبعي دارد؛ براي نمونـه نقـد وي بـه جـامعيـت دين  هـاي علم ديني ميمـدل 

  هاي علم ديني دائرةالمعارفي نيست.نقدي محوري براي رد مدل 

ر تبعي ي حاضـ ان ميدر بررسـ دهيم، بودن نقدهاي وي بر جامعيت دين را نشـ

دهيم كه تلاش او براي ارائه اســتدلالي كلامي در رد جامعيت همچنين نشــان مي

  
بر علم تجربي انساني به معناي نفي اعتبار منطقي   باقري ممكن است گفته شود: « تمركز    ١

روش كسب ساير  در  او  نيست.   جامعه   توسط  شدهپذيرفته   تجربي  روش   به  علمي  اعتبار   ها 
گوييم: داند» در پاسخ مينمي  معتبر   را   ها روش  ساير   علمي   كند؛ زيرا جامعه مي  بسنده   علمي 

منظور تفاهم و تبادل معرفتي با جامعه   هاي منطقاً معتبر، به پوشي از برخي روشحتي اگر چشم
از   باقري كه    شد   خواهد   روشن   آتي   مباحث  خلال  علمي في نفسه عملي قابل قبول باشد، در

مي بسنده  تجربي  روش  به  رو  درباره آن  تحقيق  انحصاري  روش  را  تجربي  روش  كه  كند 
 داند. هاي تجربي ميگزاره
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دين كرده اســت: اولا في نفســه تلاش ناموفقي اســت؛ ثانياً در ارتباط با رد مدل  

وم   ريح اين مدعاها نخسـت  علم ديني موسـ به دائرةالمعارفي نامرتبط اسـت. در تشـ

  كنيم:شناسد، معرفي ميمي  باقريكه گونهرا آن  المعارفيةدائرنظريه  

  نظريه دائرةالمعارفي علم ديني. ١

اي اســت كه ســه ركن دارد:  در واقع نقد نظريه  المعارفيةدائربر نظريه    باقرينقد  

ــت  الف) ــتظهر به علم خداوند اس ــتيابي به علم را نقلي و به   ب)  ؛مس روش دس

تنباطي مي ت؛ ازهمين پ)  ؛داندتعبيري ديگر اسـ ت  قائل به جامعيت دين اسـ روسـ

ســه نام يا عنوان يافته اســت: نظريه غيبي؛   باقريهاي  كه نظريه مزبور در نوشــته

ــتنبـاطي و نظريـه  نظريـه   ــه عنوان، بـه جهتي براي  رفيالمعـاةدائراسـ . هر يـك از سـ

  اند.نظريه مذكور انتخاب شده

داند  اين نظريه از آن رو غيبي خوانده شده كه پشتوانه علم ديني را علم الهي مي 

تنباطي  هايش را از علم الهي مي ها و گزاره ها ، نظريه و اعتبار ديدگاه  گيرد. عنوان اسـ

ي به علم الهي را رجوع به متون  از آ  ترسـ ده كه راه دسـ ن رو بر اين نظريه اطلاق شـ

ــتنباط از آن متون مي  خواندن اين نظريه هم از آن    دائرةالمعارفي داند.  وحيـاني و اسـ

ر مي  تمل بر همه علوم مورد نياز بشـ ت كه دين و متون ديني را مشـ داند؛ يعني روسـ

ت. درحالي  ه وجه آنچه براي باقري مهم  قائل به جامعيت دين اسـ كه از ميان اين سـ

كوشــد قول به جامعيت متون  اســت، رد وجه اســتنباطي اين نظريه اســت، اولاً مي 

اً جـامعيـت متون ديني را نفي كنـد. او در  انيـ ديني را در اين نظريـه مهم جلوه دهـد؛ ثـ
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  ١گونه است: از اين نظريه اين   باقري هر دو مقصد خود ناكام است. تقرير  
علوم   ٢ر اين برداشـت، نظر بر آن اسـت كه دين از طريق اتصـال به «منبع علم الهي» د 

دهد؛ بنابراين علوم مورد نياز انســـان شـــامل علوم تجربي را در اختيار وي قرار مي 

انـد و براي احراز آنهـا بـايـد بـه «تفســـير» اين متون تجربي ديني در «متون ديني» نهفتـه 

ــناســي، د پرداخت. از جهت دين  در    دائرةالمعارف ر اين ديدگاه، دين به منزله يك ش

شـود كه «حاوي همه علوم» مورد نياز انسـان، خواه به صـورت جزء به  نظر گرفته مي 

  ). ٢٣٨ص  ، ١٣٩٣  ، (باقري جزء يا به صورت اصول اساسي علوم است 

  شناختي اين نظريه مدعاهاي ذيل را دربر دارد: بر اساس اين تقرير، مبناي دين 

  ٣.دين همان متون ديني است  الف)

  دين متصل به منبع غيبي علم الهي است. )ب

از  آن، علوم مورد نيـ د  اننـ ادي و مـ اي اخلاقي و عبـ ج) دين علاوه بر تجويزهـ

ان مي  ان، از جمله علوم تجربي را در اختيار انسـ گذارد (جامعيت دين به معناي  انسـ

  امور الهي و اخروي). شمول قلمرو دين نسبت به علوم و محدودنبودن دين به  

ــان را در اختيار وي مي  گذارد (نظريه  د) دين (متون ديني) «همه» علوم مورد نياز انس

  ٤جامعيت دين كه وجه تسميه اين برداشت به عنوان ديدگاه دائرةالمعارفي شده است). 

ــ)ه ت  ــ ير متون ديني اسـ تيابي به اين علوم تفسـ ميه اين   روش دسـ (وجه تسـ

  .نباطي)نظريه به نظريه است
  

 در  ديني   تجربي   علم   نظريه   از   اي با عنوان «طرحواره   خسرو باقري اي از دكتر  اين تقرير در نوشته   . ١
 ه شده است. چاپ گرديده عرض   كتاب نقد انساني» كه در همين شماره از    علوم   عرصه 

  تأكيدها از نگارنده است.  .٢
) نقل شد، تصريح شده است كه مقصود از دين، متون ديني ١٣٩٣(  باقري. در عبارتي كه از  ٣

  آنها   احراز  براي  و  اندنهفته  ديني»  متون«  در  ديني  تجربي  گويد: «بنابراين علوماست؛ آنجا كه مي
 . ٦٥، ص١٣٨٢باقري، پرداخت». همچنين در:  متون اين تفسير به بايد

  تفاوت «ج» و «د» در كلمه «همه» است.  ٤
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ــتناد آنها به توجيه معرفت )و ــناختي پذيرش علوم نهفته در متون ديني، اس ش

  علم غيبي الهي است (وجه تسميه اين برداشت به علم ديني غيبي).

بر اين نظريه مقتضـــي پرداختن به هر يك از مواضـــع    باقري بررســـي نقدهاي  

ه  ت. چنان سـ د، در اين مقاله به يكي از اين گانه اسـ ع، يعني جامعيت  كه گفته شـ مواضـ

پردازيم و در مواقع لزوم براي اشــاره به  دين و ربط آن با علم ديني دائرةالمعارفي مي 

ــه هـاي مختلف آن، بـا يكي از نـام جنبـه  الـذكر، از نظريـه مورد نقـد يـاد گـانـه فوق هـاي سـ

متوجه جامعيـت دين در نظريه اســـت، از   باقري خواهيم كرد؛ يعني در جايي كه نقـد  

بريم و در مواقعي كـه نقـد وي متوجـه جنبـه ا عنوان نظريـه دائرةالمعـارفي نـام مي نظريـه بـ

  كنيم. استنباطي نظريه است، از آن با عنوان نظريه استنباطي ياد مي 

  جامعيت دين. ٢

اقري بـه نظر   ــت دائرةالمعـارفي از علم ديني در نظريـه   بـ ــنـاختي در  اي دين برداشـ شـ

. بر  ) ٦٩، ص ١٣٨٢(باقري،  موضـوع قلمرو دين، يعني «نظريه جامعيت دين» ريشـه دارد 

ــاس نظريه دائرةالمعارفي «دين حاوي  ــخ به    "همه "اس ــتي و پاس   "همه "حقايق هس

ــت كه د  ــخه كاملي اس ــت و متون ديني همچون نس ربردارنده اين نيازهاي آدمي اس

المعارفي،  ة مدعاي نظريه دائر  ). ٦٥(همان، ص حقايق و پاســخ به حوايج آدمي اســت»  

اي، معارفي كه جامعيت متون ديني نسـبت به «همه» معارف اسـت. مطابق چنين نظريه 

شوند و خواهند شد نيز در متون ديني جاي دارند. پيش از در علوم بشـري تحقيق مي 

  ر ديدگاه جامعيت دين، ذكر نكاتي سودمند است. پرداختن  به نقدهاي وي ب 

ــت    ــد چنان   - نخس ــاره ش جامعيت دين و جامعيت متون ديني دو   - كه قبلاً اش

ــوند  اند. برخي از اين طريق  قائل به جامعيت دين مي مفهوم مرتبط ولي متفاوت  ش
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،  پردازدهايي را كه عقل به آن مي شمارند؛ لذا همه وادي كه عقل را جزئي از دين مي 

د. داخـل در قلمرو دين مي  بودن برخي ديگر جـامعيـت دين را بـه معنـاي جـامع   ١داننـ

دانند. جامعيت دين به شـكل اول قابل جمع با جامعيت به شـكل دوم متون ديني مي 

ت؛ لذا دين همه  د كه عقل جزء دين اسـ ي قائل باشـ ت كسـ ت؛ يعني ممكن اسـ اسـ

شود و در عين حال قائل باشد كه پردازد، شامل مي هايي را كه عقل به آن مي عرصه 

  متون ديني نيز واجد «همه» معارف اخروي و دنيوي است. 

  ي به دو صورت قابل طرح است:دوم، پرسش از جامعيت متون دين 

ه امور ديني و غيرديني (دنيوي و اخروي و تكويني و   ا متون ديني همـ ــ آيـ ــــ

دهد قائل به جامعيت  تشـريعي) را دربر دارد؟ كسـي كه به اين پرسـش پاسـخ مثبت مي 

 ثبوتي متون ديني است و از رهگذر آن به جامعيت ثبوتي دين نيز قائل است. 

ه  م ه  ، ي ت و ب ث ت  ي ع م ا ج ض  ر ف ر  د ا  ي آ ـ  ـ ـ ـ ف   ـ ر ا ع ي   م ن ي د ن  و ت م ر  د د  و ج و ه    -   م م ه ي  ن ع ي

ن  ا ي ب ي  ن ي د ر ي غ و  ي  ن ي د ر  و م ي ا ن ي د ن  و ت م ر  د ه  د ـ ن   -   ش ا ـ س ن ا ي  ا ر م  ب ه ف ل  ب ا ق م  و ـ ص ع م ر ي غ ي  ا ه

ي  م ت  ب ث م خ  ـ س ا پ ش  ـ س ر پ ن  ي ا ه  ب ه  ك ي  ـ س ك ؟  ت ـ س ي  ا ن ي د ن  و ت م ي  ت ا ب ث ا ت  ي ع م ا ج ه  ب ل  ئ ا ق د  ه د

 . ت س   ا

  سه پرسش در طول هم قابل طرح است:سوم، در موضوع قلمرو دين 

ا دين از امور تكويني و دنيـايي غيرديني (اموري غ ير از خـدا و الف) اينكـه آيـ

  ت؟آخرت) سخن گفته اس

ــخن ــش اول، آيا دين در س ــخ مثبت به پرس گفتن از امور  ب) در فرض پاس

  غيرديني به حداقل اكتفا نموده يا بيش از حداقل را بيان كرده است؟  
  

 به اين نظر هستند. جوادي آملي قائل االله آيت ١
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د، آيا در  ج) در فرض اينكه دين بيش از حداقل امور دنيايي را بيان كرده باشـ

ا برخي از آنها را گفتن از امور غيرديني همه مسـائل دنيايي را بيان نموده يسـخن

  به عقل واگذارده است؟  

ديني و روش دروناسـت:    اسـتفاده شـدهروش  ها از دو  در پاسـخ به اين پرسـش

  ديني.روش برون

  دينيديني و روش برونروش درون.  ٢-١

ــير آنها، قلمروهايي كه دين به  در روش درون ديني با رجوع به متون ديني و تفس

ايي ميآن پرداخته اسـت،   ناسـ ود. در اين روش قلمرو دين را با گوششـ پردن  شـ سـ

ا رجوع بـه متون ديني معلوم مي ــخنـان دين، يعني بـ گيري از اين كننـد. بهرهبـه سـ

اي مستقل از معارف بيروني است؛  گونهفهم متن به امكانبودن به  روش، فرع قائل

ت كه بهبه عبارت ديگر اسـتفاده از روش درون تعبير باقري   ديني مقتضـي آن اسـ

  قائل  آن  ظهور و متني  شــواهد  براي)  تامي تعين  نه اگر(  ناقصــي تعين  كمدســت«

  . ) ١٧١، ص ١٣٨٢  باقري، (   »دارند خود  تأثير  زير را  ما  نظرپردازي  كه باشيم

نيـاز از رجوع بـه متون ديني بـه نفع مـدعـا  ديني دليلي عقلي و بيدر روش برون

  صورت يا نوع قابل تصور است:شود. اين دليل عقلي به سه بيان مي

  به نفع مدعا؛    عقلي  نوع اول: اقامه دليلي 

  نوع دوم: اقامه دليلي عقلي و مستقيم بر نادرستي مدعاي مقابل.
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  .ي مقابلمدعا  ١بر برهان ناپذيرينوع سوم: اقامه دليلي پيشين  

ــتدلال برون مجموعاً  ديني  هاي درونديني به علاوه اســتدلال اين ســه نوع اس

  دهند:چهار روش بررسي قلمرو دين را تشكيل مي

ت، بر ادله  عادت همه جانبه انسـان اسـ ل به اينكه هدف دين سـ اي كه با توسـ

ــتند.بودن قلمرو دين حجت ميحداكثري ديني  دليل برون ٢آورند، از نوع اول هس

د و  كنكه با توسـل به انتظار بشـر از دين، قلمرو دين را مضـيق مي  سـروشدكتر  

ــير متون ديني را  ــي حداقلي محدود ميتفس ــازد  در چارچوب نگرش و به اين س

  .است  سازد، از نوع سومترتيب بررسي ادله درون ديني را منتفي مي

اقري دام  بـ ار  كـ ك از چهـ ت دين   ٣يـ امعيـ اي جـ دعـ د مـ روش فوق را براي نقـ

ت؟   ت  معتقد ويبرگزيده اسـ  از  اعم دليلي  هيچ  دائرةالمعارفي  نظريه  اثبات  در  اسـ

ديـدگـاه  : «كنـدمي  بيـان  گونـهاين  را خود  رأي  او.  كرد  اقـامـه  توان»«نمي  نقلي  و  عقلي

ارفي ــر دين و علم تجربي    ،دائرةالمعـ ك از دو عنصـ اعي از هيچ يـ ل دفـ ابـ تلقي قـ
  

ناپذيري يك مدعا دليلي است كه به بررسي مفاد دروني مدعاي مورد نقد  دليل پيشين بر برهان   . ١
شود  گيرد و با استناد به آنها مدعي مي مي هايي كلي و اعم را در مدعا در نظر  پردازد، بلكه ويژگي نمي 

اي كه به نفع مدعاي مورد  توان» دليلي بر مدعاي مورد بحث اقامه كرد. در اين روش ادله كه «نمي 
  اقامه   فلسفي   دليلي   خود   معجزه   ضد   برهان   در   هيوم   ديويد   شود. بحث اقامه شده است، بررسي نمي 

  ها روايت  متواتربودن  و   راويان  خبرويت  و  وثاقت   راز اح  با  حتي  حال،  هر  در  معجزه  اخبار  كه  كند مي 
  نيز   گرايان اثبات  پذيري تحقيق  اصل . است  پيشين  استدلال  از  اي نمونه   برهان  اين  نيست؛  پذيرش   قابل 

  استناد   با   كه   بودند   بر آن   گرايان اثبات .  است   كرده   استخدام   متافيزيكي   مدعيات   نقد   براي   را   روش   همين 
  نحو   به   را   خود   وسيله   اين   به   و   كنند   اثبات   را   متافيزيكي   هاي گزاره   معنايي بي   پذيري، تحقيق   اصل   به 

 سازند.   مستغني   متافيزيكي   مدعيات   ادله   بررسي   از   پيشين 
در نفي جامعيت دين از نوع دوم ادله    باقريكه در زير بحث خواهد شد، دليل عقلي  چنان  .٢

 ديني است. عقلي برون
  ديني. ديني و سه نوع روش برون روش درون  .٣
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ــت  دفاع  قابل دين از آن  ندارد. تلقي ــواهدي نه و  عقلي دليل  نه  زيرا ؛نيسـ  از  شـ

بـا توجـه بـه   ).٢٤١ص  ،٣١٣٩بـاقري،  (  »كرد  اقـامـه آن  براي  ١"تواننمي"  ديني  متون

ــوم،برونروش   باقري توان» در اين عبارت، گوياتعبير «نمي يعني    ديني از نوع س

ــت؛نـاپـذيري مـدعـابرهـان لكن   ي جـامعيـت دين را در نقـد اين نظريـه برگزيـده اسـ

ــن خواهد كرد كه او در عمل، روش دوم را اختيار كرد ــي دليل وي روش ه بررس

  ٢اند: عقلي و تاريخي.است. ادله وي بر مخالفت با نظريه جامعيت دين دو گونه

  متون ديني جامعيت مدعاي نادرستي بر عقلي دليل بررسي.  ٢-٢

بر نادرســتي مدعاي جامعيت متون    باقري در گام نخســت فهم خود از دليل عقلي  

سـازيم  كنيم و در گام دوم اين فهم را به متن سـخنان وي مسـتند مي ديني را بيان مي 

گاه در گام سـوم به نقد سـخنان و دليل وي در مخالفت با نظريه جامعيت متون  و آن 

شدن به جامعيت متون  پردازيم. اين نقدها معطوف خواهد بود به تأثير قائل ديني مي 

ا مي  دهـ ــخن در اين نقـ ه ديگرسـ بـ ارفي؛  دل علم ديني دائرةالمعـ خواهيم  دين در مـ

  
  تأكيد از نگارنده است.  ١
بر علوم تجربي مي   باقري  ٢ «ازدر گونه دوم از دلايل خود در نفي اشتمال دين    حيث   گويد: 

  تجربي   علوم  قرآن،  تفسير  با  است  هنتوانست  اسلام  ساله  ١٤٠٠  تاريخ  در   مفسري  هيچ  نقلي،  شواهد
،  ١٣٩٣(باقري،    »دهد  پاسخ  بشر  جويي  علم  نياز   به  و  كند  استخراج  آن  از  را  ادعا  مورد  غيبي
توان دليل نقلي خواند؛ لذا از آن به عنوان دليل تاريخي ياد )، اين نحو استدلال را نمي ٢٤١ص
هايي از متون شود كه گزاره يا گزارهكنيم. دليل نقلي به معناي دقيق كلمه به دليلي گفته ميمي

باشد يا حداقل مؤيد آن    ديني را مطرح سازد كه مفاد آن عين مدعاي مورد استدلال يا مستلزم آن
) را دليلي بر اين ٨٩باشد؛ مثلا اگر كسي كه آيه «و نزّلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء» (نحل:  

بداند كه خداوند فرموده است قرآن بيانگر همه امور است، دليلي نقلي بر جامعيت قرآن بر همه  
  معارف آورده است. 
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دن به جامعيت متون ديني امري ضـروري براي مدعاي علم  بسـنجيم كه آيا قائل  شـ

  ديني از نوعي است كه مدل علم ديني دائرةالمعارفي خوانده شده است. 

تدلال برون  گام اول: ل اسـ عيت دين اين در مخالفت با جام  باقريديني  ماحصـ

ت كه اگر متون ديني حاوي « د، ويژگي «  ١معارف عقلي همه»اسـ يباشـ اصـ »  اختصـ

خگويي به پرسـش ت،  عقل كه پاسـ ر درباره نظام تكوين و امور دنيوي اسـ هاي بشـ

د و  از عقل زدوده مي تركي ميان عقل و دين بدل خواهد شـ ود و به ويژگي مشـ شـ

  در نتيجه با حكمت الهي مخالف خواهد بود.

ــت كه هر يك از مخلوقات و تو ــاي حكمت الهي اين اس ــيح اينكه مقتض ض

اير مخلوقات   د كه در سـ اصـي باشـ مجعولات وي واجد ويژگي و كاركردي اختصـ

د؛ لذا اگر دو مخلوق يا مجعول خداوند ويژگي و   ته باشـ و مجعولات وجود نداشـ

ــته باشــند، خلقت و جعل يكي از آنها لغو و مخا لف  كاركرد كاملاً يكســاني داش

ــاي   ــت. بنـابراين پيش از هر رجوعي بـه متون ديني و بـه اقتضـ حكمـت الهي اسـ

توان هر نظري درباره متون ديني را كه كاركرد اختصـاصـي عقل  حكمت الهي مي

ــان را مخـدوش مي كنـد و متون ديني و عقـل را داراي ويژگي و كـاركردي يكسـ

  داند، نادرست دانست.مي

جامعيت متون ديني، نظري از اين قبيل اســت؛ زيرا متون ديني را حاوي همه 

داند كه كشـف آنها وظيفه اختصـاصـي عقل اسـت. به اين ترتيب عقل و  معارفي مي

ــاني مي و  كنـد و در نتيجـه خلقـت عقـل را لغو  متون ديني را واجـد كـاركرد يكسـ

  
عناي اعم آن كه شامل همه قواي بشري اعم از  به م  -مقصود معارفي است كه به وسيله عقل  ١

 و بدون استمداد از وحي براي انسان قابل حصول است.  -عقل محض يا عقل تجربي است 
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  شد.  توان به جامعيت متون ديني قائلسازد؛ پس نميبيهوده مي

تي   بر   عقلي  در اقامه دليل   باقري  گام دوم:  نويسـد:  دين مي   جامعيت   مدعاي   نادرسـ

ــاص   «از حيـث دليـل عقلي، چرا بـايـد دين كـاركردهـاي همـه عوامـل را بـه خود اختصـ

يم كار اسـت و هر عنصـري كاركرد خاص خود   بدهد، در حالي كه جهان، جهان تقسـ

در اين  ). ٦٩، ص ١٣٨٢،  و (هم تواند» مدعي كاركرد عوامل ديگر باشــد»  را دارد و «نمي 

تدلال واژه  ر» و   هايي به كار رفته اسـ كه مقصـود از آنها روشـن نيسـت. «عوامل»، «عنصـ

يم كار» دچار ابهام  ت تا «تقسـ اح اسـ تر نيازمند ايضـ يم كار» بيشـ اند. در اين ميان «تقسـ

  مقصود از عبارت «جهان، جهان تقسيم كار است» روشن شود. 

ود خويش   ) ١٣٨٢، همو (   هويت علم ديني در    باقري  يحاتي را آورده تا مقصـ توضـ

د. طبق اين توضـيحات، تقسـيم كار مقتضـاي حكمت الهي اسـت و «در را روشـن سـاز 

ــكل كلان، اين تقســيم كار به ظهور نظام تكوين و نظام تشــريع انجاميده اســت.  ش

ان ويژگي تقســـيم كـار ايجـاب مي  هـاي مختلف  هـا و كـاركردهـاي شـــعبـه كنـد كـه ميـ

دها با هم تفاوت  ها و كاركر رو اين دو نظام از حيث ويژگي هايي باشــد؛ ازاين تفاوت 

همچنين «عقـل و    ). ٧٠- ٦٩، ص ان (هم ـهـايي دارنـد و بـه همين دليـل، مكمـل يكـديگرنـد»  

«عقل   )، ٧٠(همان، ص دين، [بايد] به نوعي و به ميزان معيني اسـتقلال داشـته باشـند»  

  - كه متعلق به نظام تشـريع اسـت   -   و دين   -   كه متعلق به نظام تكوين اسـت  - آدمي 

  ). ٧١(همان، ص شود»  نمي هيچ يك جايگزين ديگري  

در تشـريح مقصـود خود از «تقسـيم كار»، «اسـتقلال» و «نحوه تنافي    باقري تعابير  

جامعيت دين با اسـتقلال و تقسـيم كار» مجمل، تفسـيرپذير و بسـيار قابل مناقشـه  

كوشــيم همدلانه مقصــود وي را دريابيم و درباره تنافي يا اســت؛ لكن در اينجا مي 
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ــتقلال با جامعيت متون ديني دا  ــيم كار و اس كه در وري كنيم. چنان عدم تنافي تقس

ت، به نظر   ازگار  باقري عبارات فوق پيداسـ تقلال عقل سـ ، جامعيت متون ديني با اسـ

تقلال عقل و دين به معناي دارابودن ويژگي  ها و كاركردهاي متمايز  نيسـت؛ زيرا اسـ

ــت؛ لذا اگر ويژگي  ــتقلال آنها  اس ــد، اس ــان باش ها و كاركردهاي عقل و دين يكس

 و جعل آنها با حكمت خداوند در تنافي خواهد بود. او  شـود و خلقت مخدوش مي 

ل : « گويـد مي  ازهـاي   برآوردن   حيـث   از   دين   و   عقـ د  يكـديگر   مكمـل   آدمي،   نيـ   خواهنـ

ــه   ياري   به   نيازها  از   اي پاره .  بود  ــوده   انديش ــود مي   گش   هدايت با  ديگر   اي پاره   و   ش

  هيچ  دين،  نه   عقل،  نه  كه   خواهد بود  چنين   ديگر  گفته   به   ســخن،  همين .  شــريعت»

  چنان تكوين   نظام   در   عقل  نه . نيسـت   انسـان   نيازهاي   تمامي   گوي پاسـخ   تنهايي به  يك 

  نظام  در  دين  نه  يازد،   دســت   شــرايع   هاي هدايت  به [همه]   بتواند   كه  شــده   ســاخته 

» كرد   طلب   آن  از  را   ١عقل   هاي راهگشــايي  بتوان  كه   شــده   پرداخته  چنان   تشــريع 

ــتند. اولي به   ) همان (  عقل و دين (متون ديني) هر دو حقايقي از جانب خداوند هس

نحو تكويني مخلوق خداوند و دومي وحي الهي، براي ابلاغ نظام تشـريع اسـت. در 

صـورتي كه اين دو، هر كدام ويژگي و كاركردي متفاوت از ديگري داشـته باشـد،  

د بود؛ ولي اگر ويژگي   ه خواهـ انـ ا حكيمـ ه آنهـ انـ داگـ ل جـ املاً  جعـ ا كـ آنهـ اركرد  و كـ

  ٢يكسان باشد، جعل يكي از آن دو لغو و مخالف حكمت الهي خواهد بود. 

شـدن به جامعيت  آيا قائل ؛ لكن بايد بررسـي كنيمسـخن درسـتي اسـت ،اين

  
 اي علوم تجربي است. هايي نظير آموزه  هاي عقل به طور خاص آموزه مقصود از راهگشايي ١
  باقري آن دو برقرار بماند.    روست كه وجود اختلافي في الجمله كافي است تا استقلالهمين از  ٢

«تقسيم  است:  كرده  بيان  تعابير  اين  با  را  نكته   و   هاويژگي   ميان  كه  كندمي   ايجاب  كار  اين 
  ميزان   به  و  نوعي   به"]  بايد[دين،    و   باشد... عقل   "هاييتفاوت "  مختلف  هايشعبه   كاركردهاي 

  باشند».  داشته استقلال "معيني
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ي از  متون دين د؟ در  رفتن ويژميانمقتضـ تقلال عقل يا/ و دين خواهد شـ گي و اسـ

وم خ مي  گام سـ ش پاسـ تر پيش از آن هنوز بايد قدردهيم؛ لكن به اين پرسـ ي بيشـ

  مضمون نظر وي را بكاويم.

ــخن از مكمـل  ــبـت بـه در عبـارات فوق تـا جـايي كـه سـ بودن عقـل و دين نسـ

د. در  لكن جمله اخير آن نياز به تحليل دار ؛شـودمشـكلي ديده نمي  ،يكديگر اسـت

ند  نه عقل در نظام تكوين چنان سـاخته شـده كه بتواجمله اخير گفته شـده اسـت: «

ده كه به هدايت ريع چنان پرداخته شـ ت يازد، نه دين در نظام تشـ رايع دسـ هاي شـ

ــايي هـاي عقـل را از آن طلـب كرد» اين جملـه حـاوي دو ادعـا دربـاره  بتوان راهگشـ

ت. ت كه عقل نمي  عقل و دين اسـ رايع  تواند به هدايتادعاي اول اين اسـ هاي شـ

هاي شـرايع را هدايتهمه» «تواند  دسـت يازد. اگر مقصـود اين اسـت كه عقل نمي

  به نحو مستقل دريابد.

ت ت كه عقل    ؛اين ادعا مورد قبول اسـ ود اين اسـ از   هيچ يك»«لكن اگر مقصـ

  ؛ اسـت  واقفباقري خود به نادرسـتي اين سـخن  ، يابدهاي شـرايع را درنميهدايت

ان ه ميچنـ ه خودي خود، ميكـ ل، بـ د: «عقـ ه  گويـ ا حـد معين و محـدودي بـ د تـ توانـ

  ). ٧٠، ص ١٣٨٢(باقري،    عارف مورد نظر شريعت دست يابد»م

ــت و ميا ل اسـ ابـ ب مقـ انـ اي دوم در جـ ه حريم دعـ ت بـ ــريعـ د راه شـ خواهـ

ــوعات عقلي را   ــدود كند. ادعاي دوم ميمحدود يا موض دين در نظام  «گويد  مس

هاي عقل را از آن طلب  راهگشــايي  "تواننمي"شــريعت چنان پرداخته شــده كه 

ــايي؛ يعني اگر كرد» ــتقلال عقل  راهگش ــريعت طلب كنيم، اس هاي عقل را از ش
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  توان دو گونه قرائت نمود:شود. اين ادعا را ميمخدوش مي

ــريعت  نظام در  دين  قرائت اول:*   ــده  پرداخته چنان  ش [هيچ   تواننمي  كه  ش

 ١كرد.  طلب آن از  را  عقل  هايراهگشايييك از] 

با تكيه بر ديدگاهي تفسيري معتقد است  است كه ي  ااين قرائت مطابق نظريه 

لذا چون انتظار    ؛كندانتظار از متن، تفسير از متن را در محدوده انتظار محصور مي

تيابي به آنها را بي ر از دين چيزهايي كه عقل ياراي دسـ مدد عاملي ديگر دارد، بشـ

ت روش،   نيسـ يري در قلمرو ي نمياز متون دين ،) ٤٨، ص ١٣٧٢(سـ توان و نبايد تفسـ

 از  پيشــگيري  مقتضــي  نظريهاين امور دنيوي و علمي ارائه داد. به عبارت ديگر  

  اسـتدلالبا اين   يعني  ؛اسـت ديني متون  از  علمي  و  اجتماعي، سـياسـي  امور  فهم

ديني=  (  غيرديني  معنـاي  نوع  هر  كـه  كنـد  فراهم  خـارجي (لبّي)  ايخواهـد قرينـهمي

  .نمايد دفع را) آن  امثال  و وحي معاد،  خدا،

اي به ت.  همراه  اين نظريه با  را  باقريتوان  نمي  ٢گويينظريه گزيده  اقتضـ   دانسـ

 رجوع از پيش ما كه  انتظاري كه است شده  بيان  »دين از  بشر  انتظار« بحث نقد  در

ازد  محدود  خويش  حصـار در را  متن از  ما  فهم  تواندنمي داريم متن  از متن، به  ؛سـ

ــايي  طلب  دين،  از  ما اوليه  انتظار  اگر حتي  لذا ــايي  نظير  هاييراهگش   هاي راهگش

ــد،  عقل ــاهده  و دين به رجوع  با  نباش ــايي اين  از  مواردي  مش   ما   انتظار  هاراهگش

  
الاصول  اموري كه علي   - نتيجه اين قرائت اين قضيه سالبه كليه است: هيچ يك از امور عقلي  ١

 در متون ديني نيست.  -دار كشف آنهاستعقل عهده 
اي از موضوعات و  معتقد است پاره   سروش. او برخلاف  سروش در قبال نظريه    باقرينظريه    ٢

 ني بيان شده است. مسائل عقلي به عنوان حامي پيام اصلي دين در متون دي 
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  امور  بر ديني متون  اشـــتمال   خصـــوص  در  داوري  درســـت روش.  كندمي  تغيير

،  ١٣٨٤  خاني، فتحعلي (   اسـت ديني  متون به رجوع  آن،  امثال  و  علوم  مسـائل يا  دنيايي

  .) ٩٨- ٩٣ص 

يري او راه فهم امور دنيوي و عقلي    باقري ت. نظريه تفسـ با اين نظر موافق اسـ

 تعين كمدسـت«  كند. او معتقد اسـت بايداز متون ديني را به طور كلي مسـدود نمي

 كه  باشـــيم  قائل آن  ظهور و متني  شـــواهد  براي -  تامي تعين  نه اگر  -  ناقصـــي

  ظهور،   باشـد  قرار اگر  صـورت اين  غير  در.  دارند خود  تأثير  زير را  ما  پردازينظر

ره ته يكسـ ر  نظرپردازي به وابسـ د  مفسـ واهد  ديگر، گفته به  و  باشـ  طور به) متني(  شـ

ط  كامل يري(  نظريه  توسـ ورت  اين در يابد، تعين)  تفسـ خن  صـ واهد  از  گفتنسـ   شـ

 باقي  چيزي  نيز ديني  معرفت  از همچنين. بود  نخواهد  پذيرامكان  مخالف  و  موافق

ــتنـاد به نظريهبنـابراين او نمي  ؛) ١٧١، ص ١٣٨٢(باقري،    »ماند  نخوهد اي  تواند با اسـ

مانند نظريه تفسـيري مبتني بر انتظار بشـر از دين، به نحو پيشـيني و بدون رجوع 

  .كنددنيوي  عقلي و بودن اين متون از هر امر  به متون ديني حكم به خالي

ه متون ديني رجوع مي  او براي فهم قلمرو دين ه فهم طبيعي خود از بـ د، بـ كنـ

به    ،بيندهاي عقل را در آن مييياي از راهگشـاكه پاره و همين  كندمتن اعتماد مي

ه   دهنظريـ ل ميگزيـ ايـ ــود. پس او نميگويي متمـ ه دين  شـ د كـ ك«گويـ » از هيچ يـ

ــاييراه ــت. حتي از نظر او  اگر  گشـ ــريعـت  «هـاي عقـل را واجـد نيسـ حـاوي شـ

تدلال  د «مراوده و  اسـ تيباني از معارف مورد نظر خويش» نباشـ هايي عقلي براي پشـ

تواند به شـريعت  آدمي نميشـود و «ميان عقل آدمي و شـريعت» ممكن نميارتباط  

 ).  ٧٢- ٧١( همان، ص ايمان آورد» 
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[همه]   تواننمي كه  شـده  پرداخته چنان  شـريعت  نظام در  دين  قرائت دوم:*  

   ١.كرد  طلب آن از  را  عقل  هايراهگشايي

» همهاســت؛ يعني او اشــتمال متون ديني بر «  باقريقرائت دوم منظور نظر   

با   باقريداند؛ بنابراين  معارف عقلي را با تقســيم كار و اســتقلال عقل منافي مي

ــت. جـامعيـت دين بـه معنـاي دوم از دو معنـايي كـه پيش ــد مخـالف اسـ تر ذكر شـ

ــخنجـامعيـت دين بـه معنـاي جمع گفتن از امور ديني و  كردن متون ديني ميـان سـ

كند، فقط اگر كلي ايجاد نميبه نظر او في نفسه مش  -  يا آخرتي و دنيايي -  عقلي

امور دنيايي   »همهگفتن از «گفتن از امور عقلي يا دنيايي به معناي ســخنســخن

الهي در   رود و حكمتباشــد، به نظر وي كاركرد اختصــاصــي عقل از بين مي

  شود.خلقت عقل مخدوش مي

  آيا جامعيت دين با استقلال عقل ناسازگار است؟  گام سوم؛

ــروش همچون    باقري  كند؛ با اين  دليلي خارج از متن را در فهم متن دخيل مي  س

خواهد راه فهم امور دنيوي و علمي از متون ديني را به «كلي  تفاوت كه دليل وي نمي 

اره  ا بر پـ د. از نظر او اگر متون ديني تنهـ ــدود» كنـ احـث علمي مسـ و دنيوي    اي از مبـ

شــود و منافاتي با حكمت الهي رخ  مشــتمل باشــد، اســتقلال عقل مخدوش نمي 

ــتمال بر    -  نمايد. چكيده اســتدلال وي در مخالفت با جامعيت دين نمي  به معناي اش

ري  تمل بر «همه»  -  همه معارف بشـ ت كه اگر دين مشـ د،   اين اسـ ري باشـ معارف بشـ

  شود. جه خلقت آن لغو و بيهوده مي رود و در نتي كاركرد اختصاصي عقل از ميان مي 

  
  الاصول علي كه اموري -عقلي امور از بعضي:  است موجبه جزئيه قضيه اين قرائت  اين نتيجه ١

 . هست (قابل برداشت از متون ديني است) ديني متون  در -آنهاست  كشف دارعهده  عقل
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ي   نقد اول، اصـ وير هر نوع كاركرد متفاوت و اختصـ خ كلي و كلامي: تصـ پاسـ

ــمين و بـدون  توانـد حكيمـانـهبراي عقـل در قبـال دين مي بودن خلقـت عقـل را تضـ

  گمان كرده است:  باقريايراد نمايد.  

ــ  يگانه راه برقراري كاركردي انحصــاري براي عقل اين اســت كه قلمرو  ـــ

  قابل دستيابي باشد.خاصي از معارف و احكام منحصرا از راه عقل  

ل رسل و وحي اين است كه قلمرو خاصي  بودن ارساانهنيز يگانه راه حكيمــ 

 از طريق وحي قابل دسترسي باشد.  از احكام و معارف صرفاً

آيد كه فقط در دو صورت خلقت  صحيح باشد، لازم مي دو سخن  اگر اين هر

عقل و ارسـال رسـل حكيمانه باشـد و آن در صـورتي اسـت كه نسـبت ميان عقل و  

زيرا تنها در اين دو فرض است   ؛دين يا تباين باشد يا عموم و خصوص من وجه

ماند. لكن به نظر مي رســد يگانه راه كه قلمرو اختصــاصــي براي هر دو باقي مي

اري براي عقل يا دين، قائل ي از برقراري كاركرد انحصـ اصـ دن به قلمرو اختصـ شـ

ت؛ بلكه مي بت ميان آن  احكام و معارف براي آن دو نيسـ توان تصـور كرد كه نسـ

د و  دو از حيث قلمرو مو وص مطلق باشـ اوي يا عموم و خصـ بت تسـ وعي، نسـ ضـ

ورتي كه در   د. در صـ ي براي هردو محفوظ باشـ اصـ در عين حال كاركردي اختصـ

فرض نســبت تســاوي قلمرو بتوانيم كاركردي اختصــاصــي براي هر دو تصــوير  

كنيم، به طريق اولي در فرض نســـبت عموم و خصـــوص مطلق نيز اين كاركرد  

  .اختصاصي تأمين خواهد بود

رائه  اتوان اينگونه امّا كاكرد اختصاصي در فرض برقراري نسبت تساوي را مي

ــت؛ بـه عبـارت ديگر  داد: اختلاف كـاركرد عقـل و وحي در كـاربران آن نهفتـه اسـ
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ــانيمي مثلاً  -  توان عقـل و وحي را مبين معـارف و احكـام مربوط بـه قلمرو يكسـ

از اين دو منبع معرفتي را در نظر گرفت، ولي هر يك   -  در همـه احكـام و معـارف

ها كارآمد شـمرد؛ مثلاً دين را براي عامه مردم و نيز كسـاني  براي گروهي از انسـان

كه در طريق وصول به حكمت و فرزانگي هستند، كارآمد دانست و عقل را براي  

ــيله ــمرد و آن را همچون وس اي  واصــلان به مرتبه حكمت و فرزانگي كارآمد ش

ه آدميـان از هـدايـت وحيـاني در نظر گرفـت. بـه اين ترتيـب  كردن بهربراي حـداكثري

در عين آنكه قلمرو معارف عقل و دين يكسـان شـده اسـت، كاركردي اختصـاصـي  

  .استنيز براي عقل و دين تصور شده 

ت،   اين تصـوير كه يادآور نظريات برخي از حكما درباره رابطه عقل و دين اسـ

به جامعيت دين نسـبت به همه معارف    تواند قول البته يگانه تصـويري نيسـت كه مي 

ــازگار كند؛ ولي وجود همين يك نمونه مي را با حكيمانه  تواند  بودن خلقت عقل س

  در مخالفت با جامعيت دين را نشان دهد.   باقري نادرستي استدلال عقلي  

هاي ديگري را عرضـه خواهيم كرد كه كاركرد  در نقدهاي چهارم تا شـشـم نمونه 

كند،  شدن به اختلاف قلمرو عقل و دين تأمين نمي ريق قائل اختصاصي عقل را از ط 

وير مي  ي را تصـ اصـ اني قلمرو عقل و دين قابل  بلكه كاركردي اختصـ كند كه با يكسـ

ــت. نقـدهـايي كـه در ادامـه متوجـه دليـل عقلي   ــدد  مي   بـاقري جمع اسـ كنيم در صـ

  استنباطي است. هاي  نبودن نظريه جامعيت دين براي نظريه دادن حياتي نشان 

  هاي استنباطي علم دينيدر نظريهجامعيت دين  جايگاه .  ٢-٣

د دوم: ل عقلي    نقـ اقريدليـ ايي و علمي از متون ديني را   بـ ه فهم امور دنيـ گرچـ
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دود نمي ت و  كند. ميولي محدود مي  ،كندمسـ يم اندازه اين محدوديت چيسـ پرسـ

ه چيزي اين محـدوده را تعيين مي اچـ ه ميزان از مبـ د؟ چـ حـث علمي را اگر از كنـ

ــتقلال عقـل محفوظ خواهـد بود و اگر از آن ميزان تجـاوز كنيم،  دين بفهميم، اسـ

ــتقلال عقل مخدوش مي ــشاس ــود؟ آيا اگر اغلب پرس هاي علمي را بتوان از ش

ــخ داد و معدودي از آنها را ناگزير به عقل ارجاع دهيم،   طريق رجوع به متن پاس

  ماند؟د بود و استقلال آن برقرار ميكاركردي ويژه براي عقل باقي خواه

گاه اگر متون ديني فرض كنيم، آن nبه بيان ديگر اگر كميت معارف بشـري را  

تقلال عقل محفوظ مي  n-mواجد   د، اسـ ري باشـ يم: ماند. مياز معارف بشـ   mپرسـ

معادل چه ميزان از معارف بشـري اسـت و آيا مقدار آن، يعني كم و زيادي آن، در  

هيچ تأثيري در اصـل    mتأثيري دارد؟ پاسـخ اين اسـت كه مقدار  اصـل اسـتدلال  

هر قدر هم كه  n-mهر قدر هم كه كوچك باشـد و در نتيجه    mاسـتدلال ندارد.  

ــتدلال تفاوتي ايجاد نمي ــد، در ماهيت اس ــتر  بزرگ باش كند؛ يعني حتي اگر بيش

وليد  معارف بشـري در متون ديني وجود داشـته باشـد، كاركرد انحصـاري عقل در ت 

m  بودن خلقت آن برقرار باشــد. به اقتضــاي دليل عقلي  كافي اســت، تا حكيمانه

اً قابل پاسـخگويي از طريق  منحصـرهاي علمي  ايشـان همين كه معدودي از پرسـش

ــتقلال عقل برقرار خواهد بود؛ زيرا همه كارك ــد، اس ردهاي عقل و دين  عقل باش

  يكسان نشده است.

ي به همين ميز  ش: آيا اگر كسـ ود،  پرسـ ان اندك، كاركرد ويژه براي عقل قائل شـ

شـدن به شـود بدون قائل تواند علم ديني را تصـوير كند؟ به عبارت ديگر آيا مي مي 

  -ثبوتي و اثباتي  - شمول متون ديني بر همه معارف عقلي و تنها با اتكا بر واجديت 
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ه داد؟ متون ديني بر كثيري از معارف عقلي، تصـــويري قابل قبول از علم ديني ارائ 

شـدن به جامعيت متون ديني مبنايي  شـود كه قائل اگر پاسـخ مثبت باشـد معلوم مي 

گاه پرسـش ديگري طرح  شـدن به علم ديني اسـتنباطي نيسـت. آن ضـروري براي قائل 

ت  مي  ود مبني بر اينكه پس چگونه اسـ رار دارد جامعيت متون ديني را   باقري شـ اصـ

يكي از بنيادهاي علم ديني استنباطي قلمداد كند؟ اين پرسش را تكرار خواهيم كرد  

  ١و در پايان پاسخ آن را خواهيم داد. 

ــش از كميـت معـارف دنيـايي يـا تكويني  نقـد ســوم: اي بود كـه  نقـد دوم پرسـ

د سـوم درباره نوع اين حضـور آنها در متون ديني مخل اسـتقلال عقل نيسـت. در نق

ــش مي ــوعات  كنيم؛ ميمعارف پرس ــيم اگر معارف مربوط به برخي از موض پرس

ــد و   ــده بـاشـ دنيـايي، علمي و عـالم تكوين، بـه طور كـامـل در متون ديني بيـان شـ

موضوعات ديگر بر عهده عقل گذارده شده باشد، آيا استقلال عقل برقرار خواهد  

تدلال عقلي  بود؟ در اينجا نيز دقيقاً همانند   ت كه اسـ خ اين اسـ   باقري نقد دوم پاسـ

ا اين فرض مخـالفتي نـدارد؛   ــشاگر متون ديني    مثلاًبـ هـاي مربوط بـه حوزه  پرسـ

ائل ديگري همچون مسـائل مربوط به طبيعت بر ترب يت را پاسـخ دهد و پاسـخ مسـ

ايي كاركردي ويژه و انحصـاري   ناسـ عهده عقل باشـد، اسـتقلال عقل از طريق شـ

ل بر د بود.  براي عقـ د علم قرار خواهـ ــر راه توليـ انعي بر سـ در اين فرض هيچ مـ

ــلامي ا اسـ دارد؛ زيرا طبق   تربيتي ديني يـ ه متون ديني وجود نـ از طريق رجوع بـ

ــي در اين حوزه علمي خاص را از متن انتظار  فرض مي ــش ــخ هر پرس توان پاس

  
موضوعاتي  پاسخ اجمالي اين است كه در اين تصوير از علم ديني، روشي براي بسط يك علم به    ١

  اند، وجود ندارد. كه در متن بيان نشده 
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ت  يعني علم ديني روشـمندي تصـوير شـده اسـ  ١؛داشـت و براي اسـتنباط آن كوشـيد

ــي را معطـل  ــشـ ــت و هيچ پرسـ ه متون ديني اسـ د آن، رجوع بـ ه روش توليـ كـ

اركرد ويژهنمي ل كـ ال براي عقـ ذارد. در عين حـ ارج از قلمرو علم مورد گـ اي خـ

  باقي گذاشته است تا خلقت عقل لغو نباشد. -در اينجا علم تربيتي ديني  -نظر

د البته تا زماني كه عملاً ي   صـ شكسـ خ پرسـ تنباط    هاي علمي تربيتيپاسـ را اسـ

لكن اين   ؛اسـلامي صـرف يك امكان اسـتديني يا  نكرده باشـد، تحقق علم تربيتي  

وعات و    متون دينيهيچ گونه ابتنائي بر جامعيت   ،ممكن  امرِ بت به همه موضـ نسـ

ل   ــائـ دارد؛مسـ ايي و علوم تكويني نـ ل عقلي    دنيـ ابراين حتي اگر دليـ اقريبنـ بر   بـ

تي جامعيت دين بت به همه معار نادرسـ تنباطي در  را بپذيريم، علم ديني   فنسـ اسـ

ــاخه ــدن بمبتني بر قائل  ،هاي خاصش ــت تا به  ه جامعيت دينش علم ديني نيس

تنباطي ود.  اسـ ش  لذا دوباره اين  خللي وارد شـ ودمي  طرح  پرسـ  چگونه  پس  كه  شـ

ــت اقري  اسـ ــرار  بـ ادهـاي  از  يكي  را  متون ديني  جـامعيـت  دارد  اصـ  ديني  علم  بنيـ

   كند؟  قلمداد  استنباطي

ــتـدلال عقلي   ــتي اسـ ــتـه بر فرض پـذيرش درسـ در نفي    بـاقريدو نقـد گـذشـ

رفاً مي ت و صـ ده اسـ ان دهد كه علم ديني جامعيت متون ديني نهاده شـ خواهد نشـ

اسـتنباطي مبتني بر جامعيت متون ديني نيسـت. نقدهاي بعدي همسـو با نقد اول 

 داند.را نادرست مي  باقرياساساً دليل عقلي  

  
ممكن است اين فرض از نظر نگارنده نيز فرض بعيدي باشد، لكن اكنون سخن در خصوص    ١

كننده آن بدون نظارت بر متن، آن را ارائه كرده است؛ لذا همين كه يك  دليلي عقلي است كه اقامه 
 يل عقلي ارائه داد.  توان آن را همچون ناقض دلفرض متناقض نباشد، مي
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ــي  ك  نقد چهارم: ــاصـ اركرد ابزاري عقل براي فهم متون ديني كاركرد اختصـ

كند. درك متون ديني كاري  براي عقل كه خلقت آن را حكيمانه مي  اسـتديگري  

آيد؛ بنابراين دهد و اين كار از خود متون ديني برنمياســت كه عقل صــورت مي

هاي عقل، بازهم كاركردي  حتي در فرض اشـتمال متون ديني بر همه راهگشـايي

ــي براي عقـل بـاقي مي ــاصـ مـانـد، در نتيجـه آفرينش عقـل بـا حكمـت الهي  اختصـ

خود به اين نكته توجه داشـته اسـت و در مقام پاسـخ    باقريناسـازگار نخواهد بود.  

  به آن گفته است:  

لازم است ميان عقل، در مقام ابزار معرفت و به منزله منبع معرفت، تفاوت نهيم. 

ــت. عقـل خود، منبع   ــريعـت نقش ابزاري اسـ نقش عقـل در دريـافـت هـدايـت شـ

ــت. معرفت  ــت؛ اما آدمي براي دريافت آن به عقل نيازمند اس معرفت ديني نيس

ت آن را در ته اسـ ت كه خداوند خواسـ ي اسـ اختيار آدمي  ديني، آن محتواي دانشـ

نيز  آن  افـت  و دريـ نيســــت  آدمي  ار  اختيـ در  دا  ابتـ از  دهـد. اين محتوا  قرار 

داشتن قابليتي است. عقل چنين قابليتي را براي انسان فراهم آورده است.  مستلزم

ــروري ــريعت، به بودن بهبه اين ترتيب، ض كارگيري عقل در دريافت هدايت ش

يني و هدايت تشــريعي باشــد  معناي آن نيســت كه عقل خود، حاوي معرفت د

    ). ٧١، ص ١٣٨٢(باقري،  

 -عقل در اين مقام به هيچ روي مولد نيسـت، بلكه اموري كه به صـورت آماده

كند.  در متون تعبيه شـده اسـت را اسـتخراج مي -تسـامحا توليدشـده در جايي ديگر

ت، ري، ابزاري نيسـ ه بشـ تاوردهاي انديشـ بلكه عقل    «در مقابل، نقش عقل در دسـ

ود.گر ميمولد معرفت جلوه همچون فه با خلاقيت   شـ ه علم و فلسـ عقل در عرصـ

آفريني، دانش و كاركردهاي عملي آن را براي خود  پردازي و فرضـيهخود و نظريه
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ــتقلال ميـان عقـل و دين در نظر ميآورد. هنگـامي كـه نوعفراهم مي گيريم، ي اسـ

ابزار معرفت (ديني)  درواقع ميان عقل در مقام مولد معرفت (علمي و فلسـفي) و  

ــخن ديگر تـا آنجـا كـه عقـل مولـد معرفـت علمي و  تفـاوت قـائـل مي ــويم. بـه سـ شـ

ها  دهد؛ زيرا اين معرفتفلســفي اســت، جلوه مســتقل خود را از دين نشــان مي

وي ديگر هنگامي كه عقل را ابزار معرفت  تماما« » در دين تعبيه نشـده اسـت. از سـ

ل  ديني در نظر مي ــتقـ ل خود،  دين نمودار ميگيريم، جلوه مسـ ــود؛ زيرا عقـ شـ

  ). ٧٢(همان، ص » اين معرفت نيست»  تماميبرخوردار از «

در اين قطعه معيار اسـتقلال عقل و دين از يكديگر اندكي با سـخني كه قبلاً از 

ــد كه اگر هر يك از بيان كرديم، تفاوت مي  باقري كند. در ســـخن قبلي گفته شـ

ويژه داشـته باشـد؛  -  به نحو في الجمله -  مخلوقات يا مجعولات الهي كاركردي

ديگر خداوند آن كاركرد را نداشـــته باشـــند،    از مخلوقاتكه هيچ يك  ايگونهبه

خلقت آن موافق با حكمت خواهد بود و اســـتقلالش محفوظ اســـت. اما اكنون 

  تواند استقلال يك مخلوق را تأمين كند.اي نميگفته شده است هر كاركرد ويژه

»  كنندگي امي از يكديگر مستقل خواهند بود كه «در مقام توليدعقل و دين هنگ

رقيب باشـند؛ يعني هر كدام امري را توليد كنند كه از ديگري توليد  مسـتقل و بي

الاصــول معرفت بشــري محســوب  هايي كه عليدانش همه»آن امر برنيايد. اگر «

ود، توليدكنندگي ويژه و بيمي وند در متون ديني يافت شـ قل مخدوش  رقيب عشـ

ــود و خلقـت آن لغو و بيمي انشـ لكـه اگر  گونـهحكمـت خواهـد بود. همـ ه  عقـ  بـ

 شــريعت  نظر مورد  بتواند همه معارف -بدون رجوع به متون ديني -خود خودي

و ارسـال رسـل   شـودرقيب دين مخدوش ميرا توليد كند، توليدكنندگي ويژه و بي
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  شود.و تشريع شريعت لغو و غيرحكيمانه مي

ه   ه در حكمـتنظر ميبـ ذيريم كـ ــد حتي اگر بپـ آميزبودن خلقـت چيزي،  رسـ

رقيب براي آن ضــرورت داشــته باشــد، محدودكردن آن  وجود كاركرد ويژه و بي

رقيـب در يـك مخلوق  ترين كـاركرد ويژه و بيكـاركرد ويژه وجهي نـدارد. كوچـك

ــازد. چنـانمي ود بـه اين خ  بـاقري  ١كـه قبلاً ديـديم،توانـد خلقـت آن را حكيمـانـه سـ

ت چرا اين تفاوت را به تفاوت در مقام   ت. اكنون معلوم نيسـ نكته توجه كرده اسـ

كند. اين ادعا بلادليل و صـرفاً نوعي اسـتحسـان  كنندگي منحصـر و محدود ميتوليد

  بودن يا نبودن خلقت چيزها ندارد.آميزاست و ربطي به حكمت

بودن  نوط به انحصاريبا توضيحات فوق روشن شد كه اگر استقلال عقل را م

ــري نكنيم، همين كه عقل عهدهتوليدكنندگي آن در پاره دار فهم اي از معارف بش

ــت، كاري را عهده ــت كه قطعاً از متون ديني برمتون ديني اس آيد؛ لذا  نميدار اس

ــتقلالش محفوظ   ــت و اس ــاري براي آن وجود خواهد داش كاركرد ويژه و انحص

  تواند جامعيت دين يا متون ديني را رد كند.نمي  ريباقاست؛ بنابراين دليل عقلي  

ــود كـه ميبـا توجـه بـه نقـد چهـارم معلوم مي ــويري از علم ديني شـ توان تصـ

هاي علمي و تكويني در آن،  استنباطي عرضه كرد كه روش پاسخگويي به پرسش

منحصـراً رجوع به متون ديني اسـت؛ تصـويري كه با جامعيت دين و متون ديني 
  

هايي» و «به نوعي و به ميزان  اي مانند «تفاوت هاي نكره با استقاده از واژه  باقري در عبارات ذيل  . ١
 كاركردهاي   و  ها ويژگي   ميان   كه   كند مي   ايجاب   كار   » به اين نكته توجه داده است: «تقسيم معيني 
  هم   با  كاركردها  و   ها ويژگي   حيث   از  نظام   دو   اين  رو ازاين   باشد؛   هايي تفاوت   مختلف   هاي شعبه 

 عقل « ؛ همچنين  ) ٧٠- ٦٩ص   ، ١٣٨٢  باقري، (   » يكديگرند   مكمل   دليل،   همين   به  و   دارند   هاييتفاوت 
 . ) ٧٠ص   همان، (   » باشند   داشته   استقلال   معيني   ميزان   به   و   نوعي   به ]  بايد [ دين،   و 
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ت ازگار اسـ تقلال عقل منافات ندارد؛ زيرا كاركردي ويژه براي عقل  سـ ، ولي با اسـ

  گذارد تا خلقت آن با حكمت الهي سازگار باشد.باقي مي

شــده در متون ديني اســتخراج فروع معارف بشــري از اصــول بيان  نقد پنجم:

  اختصاصي ديگري براي عقلكاركرد  

  گويد: هاي علم ديني مي در معرفي گونه   باقري   

شــود كه حاوي  المعارف در نظر گرفته ميةديدگاه دين به منزله يك دائر در اين

ول  ورت «اصـ ورت جزء به جزء يا به صـ ان، خواه به صـ همه علوم مورد نياز انسـ

  ). ٢٤١، ص ١٣٩٣(باقري،  اساسي» علوم است 

اي كه متون ديني را حاوي اصــول اســاســي علوم  او نمونه ديدگاه دائرةالمعارفي 

  كند: معرفي مي   جوادي آملي االله  داند، با اقتباس اين بخش از سخنان آيت مي 

هاي مختلف علوم اســلامي» اســت كه در تكاپوي علمي بر عهده «عالمان شــاخه 

ــول اسـ ـ ــتخراج  خويش، زواياي نهفته مطلب و فروعات را از اين اص تنباط و اس

كنند... ســخن از نبودن مواد و منابع اســتخراج مطالب علمي در روايات نيســت؛  

كه فقهاي عظام در اين دسـت طور نكردن عالمان اسـت. اگر همان سـخن در پيگيري 

ــولي تأمل مي  كنند عالمان علوم طبيعي نيز در مورد روايات و  روايات فقهي و اص

ــي و مربوط به ط آيات كيهان  ــناس ــيب علم ش بيعت تأمل كنند «بركات زيادي نص

  ). ٩٠- ٨٩، ص ١٣٨٦تجربي» خواهد شد (همان به نقل از: جوادي آملي، 

ــرط   ــت كه ش ــده اس براي    باقريدر اين قطعه براي عقل كاركردي معرفي ش

كند. توضـيحات اين قطعه، كاري را معرفي  بودن خلقت عقل را تأمين ميحكيمانه

ل برميمي ه فقط از عقـ د كـ ام نميآكنـ ار را انجـ د و متون ديني خود آن كـ د؛ يـ دهنـ

ــول همه معارف، كاركرد   ــتمال متون ديني بر اصـ بنـابراين جامعيـت به معناي اشـ
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توان تصـويري از علم ديني روشـمند كند؛ لذا مياختصـاصـي عقل را مخدوش نمي

ي را معطل نمي شـ خ هيچ پرسـ ت كه پاسـ خداشـ گويي به  گذارد و روش آن در پاسـ

علمي رجوع به متون ديني اسـت؛ چون قائل به جامعيت متون ديني هاي  پرسـش

تقلال عقل را مخدوش نمي ت و در عين حال اسـ كند؛ زيرا براي آن كاركردي  اسـ

  رقيب قائل است.ويژه و بي

ت دين  جوادي آملياالله  در اين تلقي از علم ديني مورد نظر آيـت امعيـ ه   -جـ بـ

ز اركان نظريه علم ديني خواهد  يكي ا  -معناي اشــتمال بر اصــول اســاســي علوم

ه متن معرفي مي ل علوم را رجوع بـ ــائـ د؛ لكن بود؛ زيرا روش تحقيق در مسـ كنـ

ــن مي  جوادي آملياالله  دقت در تعابير منقول از آيت كند كه اين تلقي، كامل  روش

ــان مي ــت. عبارات منقول نش ــائل علوم از نظر  نيس دهد كه روش تحقيق در مس

ر در رجوع به ان منحصـ ت. وقتي روش ايشـ راً  متون نيسـ ي علم ديني منحصـ ناسـ شـ

ــتفاده از روش تجربي باز بگذارد،  ــد، يعني راه را براي اس ــتنباطي نباش روش اس

ــط يـك علم، اتكـا بـه جـامعيـت متون ديني نخواهـد بود. در  آن گـاه يگـانـه روش بسـ

نتيجه جامعيت دين نقشـي حياتي در علم ديني اي كه از روش اسـتنباط اسـتفاده  

  كنيم:ند نخواهد داشت. براي دقت در تعابير ايشان نكات ذيل را گوشزد ميكمي

در عين تصـريح به اسـتخراج مطالب علمي از متون ديني   جوادي آملياالله  آيت

گويد؛ به عبارت ديگر اســتفاده از روش توســط عالمان از علم تجربي ســخن مي

ر يري را به معناي ترك علم تجربي و منحصـ تنباطي تفسـ اخاسـ ي  تن روشسـ ناسـ شـ

كند. اگر «عالمان علوم طبيعي نيز در مورد روايات  علم در روش نقلي قلمداد نمي
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علم  "شـناختي و مربوط به طبيعت تأمل كنند، بركات زيادي نصـيب و آيات كيهان

گويد كه علم طبيعي يا تجربي به طور كامل  خواهد شــد». در اينجا نمي  "تجربي

يافتني اسـت؛ در متون ديني نهفته اسـت و با صـرف تأمل در آيات و روايات دسـت

بلكه ســخن در اين اســت كه اســتفاده از متون ديني بركاتي براي علوم طبيعي 

  تجربي خواهد داشت.

انه اسـاين، نشـ ت بر اينكه اولاً اسـ بر   مبتني  جوادي آملياالله  اً نظريه آيتاي اسـ

ــتمال متون ديني بر «قائل ــدن به جامعيت متون ديني به معناي اشـ علوم    همه»شـ

ــت؛ ثانياً بهره ــختجربي نيس گويي به  گيري از متون ديني براي فهم طبيعت و پاس

ــش علوم تجربي، بـه معنـاي تعطيلي كـاركرد ويژه عقـل در توليـد علم و    هـايپرسـ

بودن خلقت آن نيســت؛ ثالثاً عقل در فهم آميزاســتقلال و حكمت  شــدنمخدوش

ت. بلكه آورده تقلالي عقل كه معارف تجربي متون ديني ابزار محض نيسـ هاي اسـ

شـناسـي روشـمند تجربي آن اسـت، در فهم متون ديني همچون حاصـل طبيعت

ابزار   شوند و در نتيجه عقل حتي در مقام فهم متون ديني نيزقرائني لبي دخيل مي

ــت؛ بنـابراين فرق گـذاردن ميـان عقـل بـه منزلـه منبع معرفـت و عقـل در  محض نيسـ

اقري،   (بـ ت  ابزار معرفـ ام  ت و چگونگي ٧٢-٧١، ص١٣٨٢مقـ اهيـ اوتي در مـ تفـ  (

ام فهم متون تـأثير عقـل ايجـاد نمي ه ابزار هم در مقـ ه منزلـ كنـد. در هر حـال عقـل بـ

ــورت مي ــر ديگديني كـاري را صـ آيـد؛ لـذا عقـل ري برنميدهـد كـه از هيچ عنصـ

ــازد، خواه متون ديني حاوي اي دارد كه خلقت آن را حكيمانه ميكاركرد ويژه س

يل   ند، خواه حاوي تفاصـ ته باشـ ند يا برخي از معارف را دربرداشـ همه معارف باشـ
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  معارف باشند يا صرفاً اصول آنها را دربرداشته باشند.

ــت، منافاتي ميان جامعيت متون با توجه به مطـالبي كه در نقدهاي فوق   گذشـ

ــت. زيرا حتي با فرض جامعيت دين،   ــتقلال عقل وجود نخواهد داش ديني و اس

ده دار  ل عهـ د: عقـ انـ اقي مي مـ ل بـ ل براي عقـ دون رقيـب ذيـ اي ويژه و بـ اركردهـ كـ

جزئيات معارف تجربي از متون ديني اســت، كاري كه از خود متون   اســتنباط»«

  آيد.ديني برنمي

» آن  تفريع فروعار اسـتنباط اصـول معارف تجربي از متون ديني و «دعقل عهده

  مسـتقل»گويي «دار پاسـخآيد. عقل عهدهاسـت، كاري كه از خود متون ديني برنمي

ــش ــخ نـدادهبـه پرسـ ــت كـه متون ديني بـه آنهـا پـاسـ دار  انـد. عقـل عهـدههـايي اسـ

شپاسـخ ر فهم متون كارگيري قهري آنها دهاي تجربي و بهگويي مسـتقل به پرسـ

  ديني است.

ــم  ــش : كاركرد مســتقل عقل در فهم برخي از معارف مربوط به عالم  نقد ش

  تكوين به مثابه شرط لازم براي تداوم حيات انسان

ر از معارف مربوط به عالم تكوين  اطلاع .١ ت -  بشـ كم اطلاع از برخي از دسـ

 براي تداوم حيات او ضروري است.  - آن معارف

همه افراد بشـر به جهات گوناگوني، اعم از قصـور و تقصـيرشـان به متون  .٢

 ندارند.ديني دسترس يا اعتقاد  

ن   ا ك م ا ث  ي ح ز  ا ر  ش ب د  ا ر ف ا ت  و ا ف ت م ط  ي ا ر ش ه  ب ه  ج و ت ا  ب ز  ي ن و  ق  و ف ه  م د ق م و  د ه  ب ه  ج و ت ا  ب

ه  ر ه ل  ب قـ ع ه  ژ ي و د  ر ك ر ا ك ا  ـ ه ن آ ه  ـ م ه ت  ا يـ ح م  و ا د ت ت  ر و ر ـ ـ ـ ض و  ي  ن ي د ن  و ت م ز  ا ي  ت ف ر ع م ي  د نـ م
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م  ه ا ر آ ف ي  ر و . آ ت س ا ر  ش ب ت  ا ي ح م  و ا د ت ن  ا ك م ا ط  ر ش ه  ك ت  س ا ي  ن ي و ك ت ف  ر ا ع م ز  ا ه  ت س د   ن 

  : كاركرد مستقل عقل به مثابه شرط فهم متون دينينقد هفتم 

گويي گذشت، كاركرد ويژه ديگري  با توجه به مطالبي كه در توضيح نظريه گزيده 

ــوعات مطرح در متن را مي  توان براي عقل به شــكل زير تقرير كرد: برخي از موض

گفتن با مخاطبان متون ديني ايد قابل دســتيابي توســط عقل باشــند تا امكان ســخن ب 

فراهم شود و ارسال رسل و انزال كتب لغو و بيهوده نگردد. كاركرد ويژه عقل كشف 

ت كه در عين بيان  ته از مطالبي اسـ تقل همان دسـ ط عقل  مسـ دن در متن، بايد توسـ شـ

  . ) ١٧١، ص ١٣٨٢(باقري،  مستقل كشف شوند تا امكان تخاطب فراهم آيد 

  متون دينيبر نادرستي نظريه جامعيت دليل تاريخي .  ٢-٤

ــواهـدي«  گويـد:ميپس از بيـان دليـل عقلي    بـاقري   توان براي  ديني نمي  متون  از  شـ

او تأكيد  .  »اقامه كرد  -نسبت به علوم تجربيمتون ديني  يعني به نفع جامعيت   -آن

سـلام نتوانسـته اسـت با تفسـير  سـاله ا  ١٤٠٠هيچ مفسـري در تاريخ  كند كه «مي

ــتخراج كنـد و بـه نيـاز علمقرآن جويي ، علوم تجربي غيبي مورد ادعـا را از آن اسـ

اختصـار را به  مذكوردليل   ). ٧٥، ص ١٣٨٢و  ٢٤١، ص ١٣٩٣(باقري،  د»  بشـر پاسـخ ده

  دهيم.و در دو بخش پاسخ مي

  جامعيت اثباتي دين.  ٢-٤-١

وتي و اثباتي ســخن گفتيم و هر يك از آن دو  تر از دو اصــطلاح جامعيت ثبپيش

شـي متفاوت معرفي كرديم.  تر متوجه   باقريدليل دوم  موضـع را پاسـخ به پرسـ بيشـ

ش دوم ع جامعيت اثباتي متون ديني پرسـ ت و موضـ ران در  لكن  ؛اسـ ناتواني مفسـ
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بودن اســتخراج علوم از متون اســتنباط علوم از متون حتي اگر دليلي بر ناممكن

دليلي بر عدم اشـتمال ثبوتي متون ديني بر علوم نيسـت.  حتماً -  كه نيسـت -  باشـد

ــود مـدل  ــت گفتـه شـ ني براي توليـد علم ديني هـاي علم ديهـا و نظريـهممكن اسـ

؛ لذا اگر جامعيت متون ديني بخواهد نقشي در توليد علم ديني ايفا  اندعرضه شده

ي اســت؛ به عبارت ديگر كند منوط به امكان اســتنباط احكام مندرج در متون دين

تواند  اين البته مي بودن جامعيت ثبوتي منوط به جامعيت اثباتي آن است.ثمربخش

  لكن نياز به دقت و تفصيل دارد.  ،سخن صوابي باشد

گيريم. پيشـاپيش  پي مي   عابدي شـاهرودي االله  تفصـيل مورد نظر را در سـخن آيت 

نظريه ايشان، بر خلاف تلقي    گوييم كه هدف از اين كار آن است كه نشان دهيم مي 

نفي  ١مبتني بر جامعيت اثباتي دين نيســت تا اگر جامعيت اثباتي به هر دليلي   باقري 

از نظريه ايشان نقل كرده و آن را   باقري شود، نظريه ايشان فرو ريزد. در عبارتي كه 

  خوانيم: ، مي شدن به جامعيت متون ديني قلمداد نموده است شاهدي بر قائل 

آنجا كه قواي قسري اعصار و امكنه مانع نشده است، علم در همه شئون و  ... تا

ها ارائه شـده اسـت و اما آنچه قواي قسـريه مانع شـده براي همه اشـخاص به كائن

، هاي متوناجمال در ملاك باشـد، بلكه بهسـره تعطيل شـده، نمياسـت، باز يك

تفصـيل اسـت و به سـبب  هايي كه نيازمند گنجانيده و تعبيه گرديده و آن بخش

قواسـر، به بسـط و شـرح و سـپس تطبيق نرسـيده اسـت، به امر خدا به دوره پس از 

  ).٢٢٣، ص١٣٨٥غيبت كبري باز نهاده شده است (عابدي شاهرودي،  

علوم به نحو اجمال در متون   برخي از  در اين عبارت تصـريح شـده اسـت اولاً 
  

بگويد: تاكنون كسي موفق به استخراج علوم از متون ديني نشده    باقريمثل اينكه كسي مانند    ١
 توان قائل به جامعيت (اثباتي) متون ديني شد. است؛ لذا نمي 
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بلكه  ،ها در اختيار غيرمعصــوم نيســتتفصــيل برخي از اين مجمل ثانياً  ؛اندآمده

نوشـي از امكان جرعهآمدن  عصـر ظهور و فراهم  بايد براي تفصـيل آنها در انتظار

 ي نفي صـريح جامعيت اثباتي متون دينياعنم سـخن به بود. اين  دانش معصـوم

بر  خود  هابتنا نظريمدعي  صـاحب نظريه  به عبارت ديگر   براي غير معصـوم اسـت؛

ت. بنابراين نمي جامعيت اثباتي متون ديني بت جامعيت اثباتي به اين نيسـ توان نسـ

درسـتي جامعيت اثباتي احتجاج  نظريه را صـحيح دانسـت و براي نقد نظريه بر نا

  كرد.

اقري ادهـاي  از  يكي  را  ديني  متون  جـامعيـت  دارد  اصــرار  چرا بـ   ديني  علم   بنيـ

  كند؟ قلمداد  استنباطي

تكرار شـد و پاسـخ آن وعده داده شـد. اكنون    قبلاًكه همان پرسـشـي اسـت   ،اين

ت.   يده اسـ خ آن فرا رسـ هتوان حدس زد كه  ميزمان پاسـ مطالب    باقري  در انديشـ

  ذيل ملحوظ است:

يك علم در صــورتي مي تواند تحقق يابد كه روشــي براي گســترش در قلمرو  

م را تحقيق و پاســخ  موضــوعي خود داشــته باشــد. يعني بتواند مســائل يك عل

گويد. هر گاه يك نظريه از نظريه هاي اســتنباطي علم ديني نتواند روشــي براي 

اين گســترش عرضــه كند ، در واقع نتوانســته اســت نظريه اي براي توليد يك 

تنباطي به دليل  ه نمايد. نظريه هاي اسـ ته ي علمي به معناي جامع كلمه عرضـ رشـ

ــورتي مي تو  ــي و پاســخ همه ي وابســتگي به متن فقط در ص انند مدعي بررس

مسـائل شـناخته شـده و ناشـناخته ي يك علم شـوند كه پاسـخ هاي همه مسـائل را 

 مندرج در متن بدانند.

شـناسـي  اين، سـخن درسـتي اسـت مشـروط برآنكه نظريه اسـتنباطي، خود را از روش 
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  نشـان داده شـد كه   جوادي آملي االله  تجربي محروم سـازد؛ لكن در خصـوص نظريه آيت 

ــاري را نمي  ــان چنين انحصـ پـذيرد و روش تجربي معهود در علوم تجربي را بـه  ايشـ

نيز نشان داديم كه ايشان جامعيت    عابدي االله  شناسد. در خصوص نظر آيت رسـميت مي 

  علم ديني خود قلمداد نكرده است. اثباتي را مبنايي براي نظريه  

ــتي حـدس   ــاهـدي كـه بر درسـ ــت كـه بـ ،توان آوردميفوق  شـ اقري  اين اسـ

ــمـارد؛هـاي التقـاطي علم ديني را ملزم بـه قول بـه جـامعيـت دين نميگونـه زيرا    شـ

د برخي  ا متون ديني واجـ ه دين يـ افي اســـت كـ ذيبي كـ اطي تهـ ه التقـ براي گونـ

ائل علم تجربي   هاي مربوط بهگزاره ائل  مسـ د و تحقيق در خصـوص ديگرمسـ باشـ

  شود.گر از جمله روش تجربي سپرده  هاي ديعلم تجربي به روش

ابراين مي ــتنبـاطي علم ديني كـه بتوانـد  ك از نظريـهيـ  توان گفـت هربنـ هـاي اسـ

خ ي فراگير براي پاسـ ه كندروشـ ائل يك علم عرضـ ت قائل به    ،گويي مسـ ملزم نيسـ

د؛جامعيت   تهزيرا علي  متون ديني باشـ ت  الفرض توانسـ ان دهد كه چگونه   اسـ نشـ

هگيري از آموزهبهره ه و گريختـ ــتـ اي جسـ ا كمكي براي  ديني مي  هـ دأ يـ د مبـ توانـ

ــد؛برپايي يك   ــت كه نظريه  ازهمين  علم باش ــكال    باقريروس ــمول اش خود مش

ــي نمينبودن نميفراگير ــود. كسـ ه  شـ د بـ ــرف در  توانـ د كـه صـ وي اعتراض كنـ

بخش كه محتمل اســـت  هاي جســـته و گريخته الهامداشـــتن برخي آموزهاختيار

ت ائل  نمي  ،بل آزمون بينجامنداي علمي و قا) به فرضـيه(قطعي نيسـ تواند كل مسـ

اي نيسـت كه به توليد يك پس نظريه شـما نظريه  يك رشـته علمي را پوشـش دهد؛

ــود ــته علمي منتهي ش ــخ خواهد داد علم مورد نظر    باقريزيرا    ؛رش تعداد   بهپاس

ــيهمحدودي   ــتخراج از آموزهفرضـ ــود و  هاي ديني متوقف نميهاي قابل اسـ شـ
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گوي مســائل  همچنان پاســخ  ،مرســوم در علم تجربي غيردينيتواند به شــيوه مي

  ). ٨٤- ٨٢، ص ١٣٩١(باقري،  جاري و نوپديد علم باشد  

ممكن است گفته شود در صورتي كه روش يك نظريه استنباطي براي تحقيق  

ــد، آن ــتنبـاط و رجوع بـه تجربـه بـاشـ ــائـل علوم تركيبي از اسـ گـاه از قبيـل  در مسـ

اين البته ســخن درســتي اســت، لكن مشــكل در    هاي التقاطي خواهد بود.نظريه

هاي علم ديني اسـت. او يك تصـور قديمي از علم ديني از نظريه  باقريبندي  طبقه

را كـه اكنون قـائـل قـابـل توجهي نـدارد، مـد نظر قرار داده و بـا نقـد نظريـه جـامعيـت  

و  پردازان  گاه با تمســك به برخي از عبارات نظريهدين آن را ردّ نموده اســت، آن

 ذيل  در را ديني  علم مشهور  هاينظريه از  تعداديتوجهي به ديگر عبارات آنها  بي

كننده آنها قلمداد  قرارداده و رديه خود بر جامعيت دين را باطل  قديمي  تصور اين

جوادي االله  هايي مانند نظريه آيتنموده اســت. تا كنون نشــان داده شــد كه نظريه

اهرودياالله  و آيت  آملي تند؛ لذا حتي   عابدي شـ مول عنوان دائرةالمعارفي نيسـ مشـ

ــد، نقدهاي  باقرياگر نقد   ــت باش هاي  به نظريه وي  بر نظريه جامعيت دين درس

  ايشان مربوط نيست.

  جامعيت ثبوتي دين.  ٢-٤-٢

ــخن ب ــاحبدرباره جامعيت دين س ــت. برخي از ص ــده اس ــيار گفته ش نظران  س

برخي   ؛احتجاج كنند متون دينياند از طريق آيات و روايات بر جامعيت  كوشـيده

ــل بـه ادلـه عقلي و كلامي   ــدهبـه  بـا توسـ ميـان  ر اين  انـد. دجـامعيـت دين معتقـد شـ

تدلال  تند يا متون ديني به طور كلي، دينهاي نقلي معطوف به گروهي از اسـ   ، نيسـ
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تدلال را واجد همه معارف معرفي مي  قرآنبلكه  ت  ها  كنند. ويژگي اين اسـ اين اسـ

ه اين جهـت  كـه بـه متن ديني ارجـاع مي از طريق    جـامعيـت ديننزد آنـان  دهنـد و بـ

تَنطِْقوُهُ«  ١شـود.جزء دين شـمردن منبع عقل،  تأمين نمي وَ لَنْ يَنْطِقَ   ذَلِكَ الْقُرْآنُ فَاسْـ

ي وَ دَوَاءَ دَائِكُمْ وَ  وَ لكَِنْ أُخْبِرُكُمْ عَنـْهُ أَلـَا إنَِّ فيِـهِ عِلْمَ مـَا يـَأتِْي وَ الْحـَدِيـثَ عنَِ الْمـَاضـــِ

  درباره  اين ســخن اميرالمؤمنين  ). ٢٢٣، ص ١٤١٤ضــي، (شــريف الر » نَظْمَ مَا بَينَْكُم

اي اسـت كه موجب شـده اسـت در اينجا ذكر قرآن اسـت. اين سـخن داراي ويژگي

تَنطِْ ــْ ــت. اميرالمؤمنينكنيم. ويژگي مورد نظر در عبارت «فَاس در    قُوهُ» نهفته اس

هكار  بيان اشــتمال قرآن بر علم آينده و گذشــته و درمان دردها و را  ضــمناينجا  

فرمايد كه قرآن را به  ها را دعوت مي(جامعيت ثبوتي)؛ انسـان  نظم و نظام زندگي

ــخن درآورنـد. اين دعوت ار  ،سـ ــريح  در كنـ قرآن بر علم   ثبوتي  بـه فراگيري  تصـ

و    محتواي اين علوم از متن قرآن اســتگذشــته و آينده، گواه امكان دســتيابي به 

آينده اسـت، علومي كه درمان درد و  نشـان جامعيت اثباتي قرآن بر علوم گذشـته و  

  مايه نظم زندگي است.  

خ متون دينيمخالفت با جامعيت   ي پاسـ تدلال گويي به اينمقتضـ ها و گونه اسـ

ــت.  ــت اس ــمند و پذيرفتني رواياتي از اين دس ــير روش   باقري دليل تاريخي  تفس

  شد.  توان بر پايه آن جامعيت متون ديني را منكرباره ساكت است؛ لذا نميدراين

  بنديجمع

  
داند؛ از آن رو كه آن را دربردارنده همه  كه دين را جامع مي   جوادي آملياالله  بر خلاف آيت   ١

 داند.هاي عقل و نقل مي يافته
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هاي علم ديني اسـتنباطي بر نقد ديدگاه جامعيت دين و متون در نقد نظريه  باقري

هاي اســتنباطي كه وي از هايي از نظريهكند. نشــان داديم كه نمونهديني تأكيد مي

كند، به هيچ روي مبتني بر جامعيت متون ديني نيسـتند. در تصـاويري  آنها ياد مي

مرد، به هيچ روي از علم ديني هم كه مي توان جامعيت متون ديني را مبناي آن شـ

ــكلي كـه   ــاروي قول بـه جـامعيـت متون ديني معرفي مي  بـاقريمشـ كنـد، رخ  پيشـ

ــت  نمي ــويري از علم ديني كـه بر جـامعيـت متون ديني مبتني اسـ دهـد؛ يعني تصـ

ــاي  ميانمقتضــي از رفتن كاركرد ويژه عقل نيســت تا خلقت آن را مخالف مقتض

ــاز ــلي  ايند؛ ازحكمت س ــكل اص ــتنباطي را نبايد  با نظريه  باقريرو مش هاي اس

كل يا اعتراض اصـلي وي به  مبني ت. مشـ بودن آنها بر جامعيت متون ديني انگاشـ

هاي  كنند، روشـي كه در نقد گونهآنها اين اسـت كه از روش اسـتنباطي اسـتفاده مي

(همان، و علم ديني التقاطي تهذيبي    ) ٢٤١، ص ١٣٩٣(باقري،  علم ديني ايدئولوژيك  

  به آن پرداخته است.    ) ٢٤٥ص 

نهاد ي نقدهاي  پيشـ ته از نظريه  باقري: براي بررسـ هاي علم ديني كه به آن دسـ

ي براي توليد علم ديني مي تنباط از متون ديني را روشـ ت به  اسـ ند، لازم اسـ ناسـ شـ

طلبند: آيا هايي كه مجالي مســتقل ميهاي ذيل پاســخ داده شــود؛ پاســخپرســش

ائل علوم وعات و محمول   -مسـ انبه اعتبار موضـ ي    -هايشـ ماهيتي دارند كه مقتضـ

كه اسـتفاده از هر روش ديگري را ايگونهروش خاصـي براي تحقيق آنهاسـت به

ل علوم مي ه مســــائـ بـ ــخ  اسـ ا در پـ آيـ ارت ديگر  ه عبـ بـ د؟  تكثر  منع كننـ توان 

    شناختي بود؟وششناختي را پذيرفت يا بايد قائل به انحصار رروش
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  منابع

ريف. ١ ي،  شـ ين بن  محمد الرضـ الح  للصـبحي(  البلاغةنهج ؛حسـ  اول،  چاپ ؛)صـ

 .ق١٤١٤ ،قم

  - اسـلامي   ارشـاد و  فرهنگ وزارت:  تهران  ؛ديني  علم  هويت خسـرو؛  باقري،. ٢

 .١٣٨٢  انتشارات، و  چاپ  سازمان

شناختي به رابطه دين با معرفت«نظريه علم ديني تجربي: نگاهي   . ــــــــــ؛٣

پردازي نقد و  هاي نظريهدبيرخانه هيئت حمايت از كرســي  :تهران ؛علوم انسـاني»

 .١٣٩١مناظره؛  

ديني، بررسي انگاره علامه    معرفت  هندسه  در  ديني  علم حساب « ؛. ـــــــــــــــ٤

 .١٣٩٢زمستان    ،٦٩ش ،نقد كتاب ؛»جوادي آملي

ــ٥ ــ ــ ــ ــ ؛  علم ديني ديدگاه ها و تحليل ها:  ؛ درديني»«مدل تأسيسي علم   ؛. 

 .١٣٩٣،  قم: مجمع عالي حكمت اسلامي

ــ؛٦ ــ ــ ــ ــ   ؛انساني»   علوم عرصه  در  ديني تجربي  علم  نظريه از  اي«طرحواره  . 

 .١٣٩٣  پاييز و زمستان  ،٧٣-٧٢ش ،نقد  كتاب

ــتان. ٧  امكان و   تجربي  علم ســاختار  ديني:  علم ســوي  به  گامي  همكاران؛ و بس

 .١٣٨٤دانشگاه،  و حوزه  پژوهشگاه  انتشارات :قم ،١ج ؛ديني علم

ــراء، :  قم ؛ديني  معرفـت  هنـدســه در عقـل منزلـت  عبـداالله؛  آملي،  جوادي.  ٨   اسـ

١٣٨٩. 
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ــني، حميـد.  ٩ ــاحسـ ؛ قم: علم ديني: ديـدگـاه هـا و ملاحظـات و همكـاران؛    رضـ

 .١٣٩٢ ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 .١٣٧٢اسفند  ، ؛ تهران: صراطتر از ايدئولوژيفربهسروش، عبدالكريم؛  .  ١٠

 .١٣٧٨، ؛ تهران: صراطبسط تجربه نبوي . ـــــ؛١١

ــنجش معادلات علم و عابدي شــاهرودي، علي؛  .  ١٢ نظريه علم ديني بر پايه س

 ).١٣٩٢؛ در حسني و همكاران(١٣٨٥؛ دين

؛ در بستان و همكاران  دينيمباني دين شناختي علم  د؛  محمخاني،  فتحعلي. ١٣

١٣٨٤.  


